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روایت پاکان

گواهی درناها بر مرگ حکیم به‌دست قاتلان 
در زمان‌های دور و هنگام پادشاهی ترروس بر یونان، 
در آن سرزمین حکیمی برخاســته بود از حکما، نام او 
ابیقس که در حکمت ازجمله حکمای ســرآمد یونان 
بود. او به حضور پادشــاه می‌آمــد. در راه جماعتی از 
دزدان به او رســیدند و بر گمان آنکه شاید با وی مالی 
گرانبهاست، قصد کشتن او کردند. او گفت: اگر غرض 
شما از کشتن من مال است، به شــما بخشیدم، مال 

ببرید و مرا بگذارید.
آنها به حرف او التفــات نکردند و خواســتند که او را 
هلاک کنند. حکیم بیچــاره در آن تحیر به هر طرفی 
نگاه می‌کرد تا مگر کمکی پیدا کند. هیچ‌کس را ندید. 
دسته‌ای درنا در هوا می‌پریدند و آواز می‌خواندند. او آواز 
داد که »ای درناها! بدانید که من در این بیابان به‌دست 
این ظالمان گرفتار شده‌ام و کمکی ندارم، شما انتقام 

من و خون من را از این جماعت طلب کنید!«
جماعت‌ دزدان چون این 

حرف او را شنیدند، 

خندیدند و گفتند: »بیچاره را عقل نیست و در کشتن 
شخص بی‌خرد، گناهی بر گردن کشنده نیست.« پس 

او را کشتند و مال او را قسمت کردند.
چون خبر کشته شدن او به اهل شــهر رسید، خیلی 
ناراحت شــدند و بر مرگ او بسیار تأســف خوردند و 
پیوســته طالب آن بودند تا بر کشــندگان او دســت 
یابند. هر چه بیشتر جست‌وجو کردند، کمتر یافتند، 
تا آخرالامر بعد از مدتی بــرای اهل یونان عیدی بود و 
اهالی آن خطه در معابد و مکان‌ها تجمع کرده بودند و 
از اطراف و نواحی، مردم در آن گردهمایی حاضر شده 
و کشندگان آن حکیم هم در آن جمع داخل بودند و 
در هر گوشه نشسته بودند. در اثنای آن حال، فوجی از 
پرندگان درنا در هوا پدید آمدند و بر سر آن طایفه پرواز 
می‌کردند و آواز ســر می‌دادند، چنانکه از سر و صدای 
آنها در آن ســپیده دم، دعا و نیایش بر حکمای عهد 

مشوش شد. یکی از آن دزدان در روی دیگری بخندید 
و بر مســخره‌کنان گفت: »همانا که این درناها خون 

ابیقس می‌طلبند!«
یکی از اهل شهر که در جوار آنها بود، این کلمه بشنید 
و دیگری را از آن حال خبر داد. بی‌درنگ به پادشاه خبر 
رســاندند و آن جماعــت دزدان را گرفتند و بازجویی 
واجب دیدند تا اقرار کردند، پس آنها را قصاص کردند 
و آن درناهــا انتقــام آن حکیم را گرفتند؛ و ســرّ این 
معنی آن اســت که آن حکیم اگر چه ظاهرا درناها را 
خطاب می‌کرد، اما از راه معنی از آفریدگار آنها نصرت 
می‌خواســت و امید به حضرت او داشــت که خون او 
هدر نکند. کمال رحمت الهــی امید او را وفا گردانید و 
همان پرندگان درنا را سبب قصاص کشندگان کرد تا 
عاقلان جهان را کمال قدرت آفریدگار و جلال حکمت 

پروردگار تعالی، معلوم گردد.
منبع: کتاب »جوامع الحکایات«
 سدیدالدین محمد عوفی

وقتی نیت بد کنی، خیر و برکت از زمین می‌رودپیرمرد پدر آن اسب‌سوار را  کشته بود 

مکافات عمل 
کتاب »مکافات عمل« به قلم 
خسرو شایســته، برداشت 
ایــن نویســنده از کتاب 
معروف »جوامع الحکایات« 
ســدید‌الدین محمد عوفی 
اســت که بــا تصویرگری 
منوچهر درفشه منتشر شده 
است. در این کتاب سعی شده 
است حکایت مرتبط با موضوع 
اثر انتخاب و به زبان ساده و 
امروزی بازنویسی شود. اصل 
قصه‌هایی که در کتاب حاضر 
گردآوری و بازنویسی شده، در 
جوامع الحکایات موجود است؛ 
اما از آنجا که فاصله‌ای به درازای 
چند قرن فهم نثر نویسنده‌ 
اصلی اثــر را برای مخاطبین 
غیرمتخصص دشــوار کرده 
است، خسرو شایسته تصمیم 
گرفته با تلخیص و بازنویسی 
شــاخص‌ترین حکایت‌های 
موجود در ایــن کتاب ارزنده 
که ارتباطی با موضوع مکافات 
عمل دارند، نیاز علاقه‌مندان به 
بهره‌گیری از حکایات خواندنی 
کتاب جوامع‌الحکایات را رفع 
کند. بیشتر این حکایت‌ها حجم 
مختصری دارند، اما با این حال 
آکنده از حلاوت و تازگی‌، و البته 
سرشار از نکات لطیف و معانی 
نغز هستند. مولف کوشیده 
تا از میــان قصه‌های کتاب 
اصلی، آن تعداد را برگزیند 
که برای مخاطــب امروز هم 
سودمند تلقی می‌شوند. او در 
بازآفرینی حکایت‌ها، تعمداً 
در پررنگ کردن جنبه‌های‌ 
پندآمــوز موضــوع کتاب 
کوشیده اســت. چون طیف 
مخاطبان خود را افرادی درنظر 
گرفته که هدف‌شان از مطالعه 
حکایت‌های این اثر، دریافت 
نکته‌های تأمل‌برانگیز درباره 
مکافات عمل در شکل‌های 
گوناگون و موقعیت‌های مختلف 

است.
مطالعه این کتــاب به همه 
علاقه‌مندان بــه قصه‌ها و 
حکایت‌های تاریخی و پندآموز 

توصیه می‌شود.

روزی قباد پدر انوشیروان به‌کار رفته بود. دنبال گورخری رفت. از لشکر جدا 
گشت و تشنه شد. از دور خیمه‌ای دید و به طرف آن رفت و گفت: مهمان 

نمی‌خواهید؟ 
پیرزنی جلو آمد و از او استقبال کرد و مقداری شیر و غذا نزد قباد نهاد.

 بعد از آن، ساعتی خوابید. وقتی از خواب بیدار شد، شب نزدیک شد و آنجا 
ماند. شب گاوها از صحرا آمدند و پیرزن به دخترک دوازده ساله خود گفت: 

گاو را بدوش و شیر آن را نزد مهمان بگذار.
دخترک شیر زیادی از گاوها دوشید و چون قباد این بدید، به ذهنش آمد که 
اینها از عدل ما در صحرا نشسته‌اند، خوب است قانونی بگذاریم که هفته‌ای 
یک‌بار برای سلطان شیر بیاورند، هیچ ضرری نمی‌بینند و خزانه‌ دولت هم 

زیاد می‌شود. قباد نیت کرد که وقتی به پایتخت رسید این کار را انجام دهد.
مادر هنگام ســحر دختر را بیدار کرد که گاو را بدوشد. دختر برخاست و 
مشغول شد؛ اما دید گاوها شیر ندارند. گفت: مادر! سلطان نیت بدی کرده، 

برخیز و دعا کن.
پیرزن دعا کرد و قباد از پیرزن علت را جویا شد.

 پیرزن در جواب کم شیر دادن گاوها در سحر گفت: وقتی سلطان نیت بد کند، 
برکت و خیر از زمین می‌رود.

قباد گفت: درست گفتی، من نیتی کرده بودم الان از آن نیت گذشتم. پس 
دختر بلند شد و گاوها را دوشید و شیر بسیار از آنها به‌دست آمد.

منبع: »یکصد موضوع، پانصد داستان«، جلد یک، سیدعلی‌اکبر صداقت

روزی حضرت موسی)ع( از محلی عبور می‌کرد، به چشمه‌ای کنار کوه رسید، 
با آب آن وضو گرفت، بالای کوه رفت تا نماز بخواند. در این هنگام اسب سواری 
به آنجا رسید. برای آشامیدن آب از اسب فرود آمد، او هنگام رفتن کیسه‌ پول 

خود را فراموش کرد ببرد. بعد از او چوپانی رسید، کیسه را دید و برداشت.
بعد از چوپان، پیرمردی بر سر چشمه آمد، آثار فقر و تنگدستی از ظاهرش 
آشکار بود، دسته هیزمی روی سر داشــت، هیزم را یک طرف نهاد و برای 
استراحت کنار چشمه خوابید. چیزی نگذشــت که اسب سوار برگشت و 
اطراف چشمه را برای پیدا کردن کیسه جست‌وجو کرد ولی پیدا نکرد. به 
پیرمرد مراجعه کرد، او هم اظهار بی‌اطلاعی کرد، بین آن دو حرف‌هایی رد 
و بدل شد که منجر به زد و خورد شد. بالاخره اسب‌سوار آن قدر پیرمرد را 

زد که جان داد.
حضرت موســی)ع( گفت: پروردگارا! این چه پیش‌آمدی بود، عدل در این 

قضیه چگونه است؟ پول را چوپان برداشت؛ اما پیرمرد مورد ستم واقع شد.
 خطاب رسید: »موسی همین پیرمرد پدر آن اسب‌سوار را کشته بود. بین 
این دو قصاص انجام شــد، همچنین پدر اسب‌سوار به پدر چوپان به اندازه‌ 
پول همان کیسه مقروض بود و از این‌رو به حق خود رسید. من از روی عدل و 

 منبع: کتاب»پند تاریخ« جلد 3، موسی خسرویدادگری حکومت می‌کنم.«


